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The scene of the story is the location where the action takes place, or it is essentially 

a context in which the characters of the story prominently perform their roles. To 

effectively convey the story’s setting while not diminishing the reader’s interest, 

the author must use techniques known as scene structure. The importance of the 

story’s setting depends on its genre. In the novel Prince Ehtejab, Houshang 

Golshiri has employed various methods in scene structure, including double 

preparation, mid-scene openings, the contrived use of narrative techniques, the 

frequent use of two-character scenes, the shift of future scenes into the present, the 

creation of balance between the action and character experience, and the 

segmentation of single-event scenes. This research aims to conduct a comparative 

analysis of scene structure or extract mise-en-scène techniques in Houshang 

Golshiri’s novel, Prince Ehtejab, based on Leonard Bishop’s theory. The research 

follows a descriptive-analytical method and uses a library-based approach. The 

research findings demonstrate that a considerable number of the theory’s 

components are present in his novel, predominantly the dramatic presentation of 

the past and future, the frequent use of two-character scenes, and maintenance of 

the continuity in extended scenes. 
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گلشیری براساس نظریۀ لئونارد  رمان شازده احتجاب هوشنگ واکاوی تطبیقی ساختار صحنه در 

 بیشاپ 

 2 آریان  سین ، ح 1  کشاورز قدیمی علی 

 .دکتری زبان و ادبیات فارسی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، قزوین، ایران -1

 .زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد   -2

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

13 /09 /1403 

 : پذیرش 
11 /10 /1403 

 : صص 
83 -  92 

 :  یدی کل گانواژ

 ،  ساختار صحنه
 ،نظریۀ بیشاپ

 ، شازده احتجاب
 ، طولانی ۀصحن

 ، صحنۀ تصنعی
 ، سازی دوگانهآماده 
 .دوشخصیتی  ۀصحن

ای است که اشخاص  زمینه  و   است،صحنۀ داستان، محلی است که آکسیون داستان در آن واقع شده 
که بتواند هم محیط داستان را به خواننده  نکنند. نویسنده برای ایداستان نقش خود را بر آن بازی می 

باشد که ساختار صحنه نامیده گرفتههایی بهره  منتقل کند و هم رغبتش را زایل نکند ناچار باید از روش
رمان  می در  گلشیری  دارد. هوشنگ  داستان  نوع  به  بستگی  داستان  وقوع  اهمیت محل  میزان  شود. 
سازی های گوناگونی در ساختار صحنه استفاده کرده است که عبارتند از: آمادهاز روش   «شازده احتجاب»

هایی مکرر از صحنه   ۀنویسی، استفادفنون داستان   تصنعی از  ۀدوگانه، شروع کردن از وسط صحنه، استفاد
  و   شخصیت دارند، انتقال صحنۀ آینده به زمان حال، ایجاد تعادل بین حادثه و تجربۀ شخصیت،   که دو

ای است. هدف این پژوهش واکاوی تطبیقی ساختار صحنه در رمان شازده های تک حادثهتقسیم صحنه
تحلیلی و به  -ئونارد بیشاپ است. روش پژوهش توصیفیاحتجاب هوشنگ گلشیری بر اساس نظریۀ ل

  های این نظریه در لفه ؤدهد شمار قابل توجهی از مهای پژوهش نشان می ای است. یافته شیوۀ کتابخانه 
گذشته و آینده به شکلی   ۀهوشنگ گلشیری حضور دارند که پربسامدترین آن ارائرمان شازده احتجاب 

های طولانی و آماده شخصیت دارند و حفظ تداوم صحنه  هایی که دومکرر از صحنه   ۀنمایشی، استفاد
     سازی دوگانه  است.       

 

(. واکاوی تطبیقی ساختار صحنه در رمان شازده احتجاب  1404حسین. ) ،آریان و  علی ،کشاورز قدیمیاستناد: 

 .92- 83 ،(4)1 ،ای زبان و ادبیات فارسیگلشیری براساس نظریۀ لئونارد بیشاپ. مطالعات میان رشته هوشنگ 
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 مقدمه  -1

است. این زمینه در اصل محل    هدهند در صحنصورت پررنگ نشان می های داستان در آن نقش خود را به  ای که شخصیتزمینه

را به مخاطب یا خواننده انتقال دهد. از   تواند با کمک گرفتن از ابزار توصیف آنوقوع داستان است و نویسنده از این طریق می

تر  لذا اهمیت و ضرورت آن بیشای دارد  طرفی صحنۀ هر داستان متمایز و متفاوت از داستان دیگری است و عملکرد جداگانه

است. باید گفت نقش صحنه در  افتد صحنه نامیده شده گردد. بنابراین زمان و مکانی که در آن عمل داستانی اتفاق میاحساس می

ثیر زیادی دارد. از طرفی صحنۀ داستان متضمن معنای عمیق و گسترده است  أهای داستان تنشان دادن عمل داستانی و شخصیت

اول: مکان   ؛دار سه وظیفۀ اساسی است دهد. در واقع صحنۀ داستان عهده جزئی از عناصر داستانی را تشکیل می  ،مایهنند درونکه ما

ای برای ایجاد فضا  سازد. دوم: زمینهها فراهم میها و رویدادهای داستان است و زمینه را برای آنیا محلی برای زندگی شخصیت

آورد که اگر بر رفتار و حوادث تاثیری عمیقی نداشت بر نتیجۀ  سوم: محیطی را در داستان به وجود مییا حال و هوای داستان است.  

 ثر شود.  ؤآن م

 

 ال پژوهش ؤس

پردازی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری بر اساس نظریۀ لئونارد بیشاپ چگونه اتفاق  های صحنهساختار صحنه یا تکنیک

 است؟  افتاده

 فرضیه 

سازی  های متفاوتی مانند: آمادههوشنگ گلشیری در ساختار صحنه رمان شازده احتجاب بر اساس نظریه لئونارد بیشاپ از شیوه 

هایی که دوشخصیت دارند،  مکرر از صحنه  ۀنویسی، استفاددوگانه، شروع کردن از وسط صحنه، استفاده تصنعی از فنون داستان

 است.ای و ... استفاده کردههای تک حادثهیجاد تعادل بین حادثه و تجربۀ شخصیت، تقسیم صحنهانتقال صحنۀ آینده به زمان حال، ا 

 هدف پژوهش 

 لئونارد بیشاپ است. ۀهدف پژوهش واکاوی تطبیقی ساختار صحنه در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری بر اساس نظری

 روش پژوهش

 ای است. کتابخانهتحلیلی و به شیوۀ  -روش پژوهش توصیفی

 ضرورت و اهمیت پژوهش 

پردازی رمان شازده احتجاب طبق نظریه بیشاپ استخراج و های نوین صحنهضرورت و اهمیت این پژوهش در آن است که روش 

 نویسی است.  های نوین داستانبه جامعه پژوهش معرفی گردد که همان شیوه

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

ها و مقالات و... زیادی به چاپ رسیده؛ اما پژوهشی که ساختار صحنه را در این رمان براساس  کتابدربارۀ رمان شازده احتجاب  

 نظریۀ لئونارد بیشاپ بررسی کرده باشد مسبوق به سابقه نیست.  

 ۀ نویسی: به ضمیمداستانی دربارۀ  یهادرس توان از آن نام برد کتاب  پردازی به عنوان منبع میاما منابعی که در باب صحنه و صحنه

است. در این  مهر به چاپ رسیده   ۀ ( نوشتۀ لئونارد بیشاپ است که توسط انتشارات سور1382)مصاحبه با ایزاک سینگر و جوزف هیلر

به صورت تطبیقی در    را  های آنلفه ؤکتاب که مرتبط با موضوع پژوهش است بیشاپ ساختار صحنه را در کتاب خود مطرح و م

( نوشتۀ جمال میرصادقی است. در  1376)  عناصر داستانیاست. دومین کتاب  هداداحتجاب مورد بررسی و تحلیل قرار  رمان شازده  
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است که از وجوهی مطالب آن برای پردازی اطلاعات مفیدی در اختیار خواننده قرار داده شدهاین کتاب نیز دربارۀ صحنه و صحنه

( نوشتۀ ابراهیم یونسی است. در این کتاب نیز صحنۀ 1369)  نویسی هنر داستان  فهم درست موضوع ضروری است. منبع دیگر کتاب

 داستان توضیح داده شده  که اهمیت آن در تکمیل فرایند پژوهش لازم است.  

 

 چهارچوب نظری

ها پیش د. او سال در شهر نیویورک آمریکا به دنیا آم  .م1922نگار و استاد دانشگاه، در سال  نویس، روزنامهلئونارد بیشاپ داستان

اندازی کرد. پس از آن نیز  های نویسندگی خلاق را در دانشگاه کلمبیای آمریکا راهت. فارل کلاس   برای نخستین بار به اتفاق جیمز

تدریس    ۀکرد و به قولی یکی از ده استاد برجسته در زمیننویسی تدریس میهای نیویورک و کالیفرنیا  داستان ها در دانشگاه مدت

کشمکش با » و    «خدای ابدی و ازلی »مننتشر کرد، از جمله    ندتر آنها رمان بوداثر که بیش  14نویسی بود. بیشاپ حدود  داستان

نویسی است که در آمریکا به عنوان کتاب  نامۀ او در زمینۀ داستان. کتاب حاضر نیز از جمله آثار ماندگار و در واقع درس «تقدیر

(. بر اساس نظریۀ 3:  1390بیشاپ،    .در کانزاس سیتی درگذشت. )ن.ک   .م  2002شود. بیشاپ در سال  ه میدرسی از آن استفاد

شیوه یا روشی است که رعایت اختصار را موجب گردیده و باعث سرعت    ، سازی دوگانه در یک صحنهداستان آماده   ۀ بیشاپ در صحن

سازی است از دو بردن روند داستان که همان آماده ه نویسنده برای پیش یا پیشرفت فرایند یا سیر داستان خواهد گردید. در این شیو

چنین از دیدگاه  (.  هم22:  1382بیشاپ،    .)ن.ک  شود.دید دو نفر روایت می  ۀیعنی ماجرای داستان از زاوی  ؛کنددید استفاده می  ۀزوای

الی نشان اما زمان گذشته و آینده را به شکلی بیشاپ: »در ساختار صحنه نویسنده لازم است گاهی صحنۀ حال را با شکلی انفع

دهد« ارائه  نمایشی  و  رمان 421- 420:  همان)   پرتحرک  در  متداول  نقایص  از  »یکی  است:  معتقد  بیشاپ  از طرفی  اولیۀ (.  های 

تجارب در    افکنی و عرصۀ عملی محدودی دارد بنابراین نویسندگان داستان کوتاه بنابرنویسندگان این است که داستان کوتاه گره 

کنند که دارای دوشخصیت هستند و از این طریق مایلند که رمان خود را گسترش دهند. لذا  هایی استفاده مینوشتن رمان از صحنه 

(. همچنین او اعتقاد دارد توانایی نویسنده در حفظ تداوم نمایشی  353:  همان)  «های دوشخصیتی اتکا دارندرمان آنها نیز به صحنه 

ای است. در این شیوه نویسنده باید برای سرعت بخشیدن به  حرفه   ازنویسندۀ مبتدی    تمایز  هاینی یکی از نشانه های طولا صحنه

تایپی( استفاده   ۀهای کوتاه )یک یا چهار صفحاز صحنه  های سریع و ایجاد حس نزدیکی در خواننده، دائماًداستان، هدایت انتقال

کند و خواننده فضای کافی در اه زیاد، پشت سر هم، داستان سریع را تکه تکه میهای کوتکند. با این حال ردیف کردن صحنه

(. 324:  . )هماناختیار ندارد تا تصویری کامل دریافت کند و فرصت کافی ندارد تا پیوند عمیقی با محتوای ناگفتۀ رمان برقرار کند

ای را نیز حفظ کند« های صد صفحهتواند تداوم صحنهمیای حتی در صورت لزوم  حرفه   ۀنظریه خود می گوید: نویسند  ۀدر اداموی  

این نوع    :منظوره در ساختار رمان اپیزودیک نیز می گوید  دهندۀ تکهای کوتاه اتصال(. بیشاپ در استفاده از صحنه325:  همان)

های  او صحنه   ۀیگر طبق نظریدهند. به بیانی درا افزایش می  ها بدون اینکه روند قبلی داستان را پیچیده کنند سرعت آن صحنه

ای آنی و گذراست. کنند که هدفشان در اصل بیان نکته کوتاه به صورت ناگهانی هستند و فقط یک هدف را در رمان دنبال می

(. همچنین از نگاه او: »زمان مناسب 332:  همان. )هستندطولانی    ۀکوتاهی بین دو حادث  ۀحادثه و فاصل  ،منظورههای تکصحنه

های کوچک، منفرد و غیرنمایشی استفاده ای صحنهبرای روایت کردن در داستان هنگامی است که نویسنده بخواهد از مجموعه

های  گر گذشت زمان، تغییر مکان و فعالیتنویسی( زمان حال و بیان تر از جزئیات آماری )سیاههها کمی مهمگونه صحنه کند. این

 (.  31: همان) جان انگیز نیستند اما وجودشان ضروری است«زندگی روزمره هستند. و اگرچه هی
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   رمان شازده احتجاب 

در تهران اتفاق افتاد. در مدت شصت و   1379در اصفهان به دنیا آمد و مرگ زودرس او در سال    1316هوشنگ گلشیری در سال  

های ادبیات داستانی ها و نقدهای ادبی چندی نوشت. تلاش پیگیر او در زمینه های کوتاه و رمانسه سال زندگیش مجموعه داستان 

ای کلی گلشیری نویسنده طور است. بههای دیگر متمایز کرده نویس نویسی او را در میان داستانو اصول نقد ادبی و تدریس داستان

هایی که به شیوۀ جریان چون داستاننویسی. در رمان شازده احتجاب همهای تکنیکی مدرن داستانمند به ویژگیبود نوجو و علاقه

نظم و چون رویدادی به ظاهر بدون هیچ دلیل و غرض و هدف خاصی، بیشود، ادراکات و افکار شازده همذهن نوشته می  سیال

 ، یابدهای آزاد در ذهن شخصیت اصلی بازتاب میها و تداعیپایان احساسات، خاطرهشود و سیر بیر کنار هم آورده میترتیب د

نظم فکر انسان چنین است. نویسندگان بزرگی چون جیمزجویس ایرلندی، ویرجینیاوولف انگلیسی و ویلیام که سیر بیچنان  هم

(. هوشنگ گلشیری نامدارترین 273:  1381میرصادقی،    . . )ن.کاندهایشان استفاده کردهرمانفاکنر آمریکایی از این شیوه بازگویی در  

باره گلشیری را صاحب نام کرد. گلشیری در این اثر  نویس اصفهانی است. رمان کوتاه یا داستان بلند شازده احتجاب یکداستان

کند. حکایت این چهار  سابقه بود، بیان می در ادبیات معاصر بی های قاجار را در سبکی بدیع و موجز که  شازده   زندگی چهار نسل از

های ذهنی و نثر تصویری گلشیری، شود. تداعیتاثیر از ویلیام فالکنر نیست بیان مینویسی نو که بی نسل به کمک فن داستان 

روان داستان  برجسته  نمونۀ  بوف کور، دومین  کنار  در  را  احتجاب  بتوان شازده  پرش شناباعث شد که  آورد.  به حساب  های ختی 

سیل وقایع دور و نزدیک در کنار هم، نه تنها آشفتگی ایجاد نکرده است، بلکه    و تکنیکی و عدم تداوم خط داستان به شیوۀ سنتی،

   . (334-333: 1383های آنها همواره به موقع و با هنرمندی، آشفتگی را از این اثر دور کرده است. )ن.ک: قاسم زاده، چفت و بست

 سازی دوگانه  آماده

شیوه یا روشی است که رعایت اختصار را موجب گردیده و باعث سرعت یا پیشرفت فرایند یا سیر    ،سازی دوگانه در یک صحنهآماده 

کند. سازی است از دو زوایۀ دید استفاده میبردن روند داستان که همان آماده داستان خواهد گردید. در این شیوه نویسنده برای پیش

سازی دوگانه در یک صحنه،  د. بیشاپ هم در اینباره معتقد است با آماده شودید دو نفر روایت می  ۀیعنی ماجرای داستان از زاوی

همین اساس باید گفت در رمان شازده احتجاب   (.  بر22:  1382بیشاپ،    .شود.)ن.کتر میرعایت اختصار و سرعت داستان بیش

است. گلشیری با این شیوه  ان شروع شده سازی که همان استفاده از دو زاویۀ دید است از همان صفحات آغازین داستاین نوع دوگانه 

علاوه بر اینکه در داستان قصد مختصرگویی را دارد لذا تصمیم گرفته با این روش پیشرفت یا سرعت خوبی به حرکت داستان دهد. 

یری است و  کید کرد حرکت و اختصار دو ابزاری هستند که در اختیار گلشأند و ایستا نیست. باید تسیر داستانی او با این روش کُ

شب که شازده پیچیده بود توی کوچه، در سایه   کنیم: »سرآگاه و مسلط به این ابزارهاست که نمونه را در متن داستان مشاهده می

طور پیر و مچاله توی آن لم داده بود و بعد زن را که فقط یک  ها، صندلی چرخدار را دیده بود و مراد را که همانروشن زیر درخت

خوب،   -مراد باز که پیدات شد، مگر صد دفعه نگفتم...؟ -زن هم گفت: سلام.    و.  سلام  –چادر نماز پیدا بود.    چشمش از گوشه

شه. وقتی دیدم شام نداریم، گفتم: »حسنی، صندلی را بیار، بلکه کرم شازده کاری بکنه.« و شازده شازده جون، اموراتم اصلاح نمی

ود: خدا عمر و عزت بده، شازده. و حسنی هم: دست کرده بود توی جیبش و چند تومان گذاشته بود کف دست حسنی. مراد گفته ب 

سازی خواننده یا مخاطب است. یعنی  کار بستن این روش همان آماده(.  برهمین اساس به8-7:  1379خدا خیرتان بده« )گلشیری،  

در رمان شازده احتجاب  لفه ؤرا تشریح کند که این م   آن ،ییجوکید بر نقشۀ آینده أدهد تا با تسازی را ادامه مینویسنده طوری آماده 

کند و چون  رسد، حوادث و رویدادهای داستان را شروع میها مییعنی گلشیری وقتی به این نوع صحنه  ؛مشخص و نمایان است

صورت  است در اینها آمادگی دارد و پذیرش یا هضم آن برای مخاطب فراهم یا قابل قبول شدهبرای پذیرش این صحنه  خواننده قبلاً

 چون جزئی از رمان هستند.   ،شوندها افشا نمیریزی شده و بعضی از نقشههای رمان پیصحنه ۀسازی دوگانبا آماده 

 گذشته و آینده به شکلی نمایشی   ۀارائ
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تر جلوه دهد و بالعکس های زمان حال را منفعل و کمرنگتواند گاهی به نویسنده این امکان را بدهد صحنهاین روش که می   

گیری  ثیر زیادی در شکلأای اثربخش است و تان گذشته را برجسته و پرتحرک جلوی چشم خواننده ترسیم نماید شیوههای زمصحنه

کنیم: » و پدر  گیرد که نمونه را در رمان شازده احتجاب مشاهده میخواننده قرار می  ۀصحنۀ داستان دارد و از طرفی مورد علاق

پرپشتش، سرفه کرد  به سبیل     ۀ و توی قاب عکسش تکان خورد. گرد وخاک که نشست شازده رنگ تاسید  بزرگ دست کشید 

غب را. پدر بزرگ گرد روی آستینش را تکاند. سرداری  بصورت پدر بزرگ را دید و آن خطوط عمیق پیشانی را و دولایۀ گوشت غ

رنگ دار و بییهرنگ بود. خط شکستۀ عکس هنوز روی شانۀ چپ پدر بزرگ داشت شکل می گرفت. خطوط سااش بیشمسه

گرفت. اما شازده باز عین خیالش نبود تا بلند شود و مثل آن روزها جلوش دست به سینه  های پدر بزرگ داشت شکل می دست

برد که  میها را در داستان پیش (.  برهمین اساس گلشیری در شازده احتجاب طوری ساختار صحنه12:  1368بایستد« )گلشیری،  

ها را تواند جنبۀ نمایشی این صحنهیر است. این ابزار میذپگذشته و از حال به آینده قابل دسترسی و امکان  انتقال صحنه از حال به

ها کاسته یا بیشتر گردد. نقش زاویۀ دید از نظر گلشیری  به همراه داشته و هرجا شرایط اقتضا کرد جنبۀ انفعالی و برجستگی صحنه

زدن از حال به گذشته و از  یعنی تونل  ؛بینی کندیاد بیاورد و آینده را برای خواننده پیشدر این تکنیک آن است که گذشته را به  

بینی است. بیشاپ هم در این باره معتقد است: »در ساختار صحنه نویسنده لازم است گاهی صحنۀ  حال به آینده که همان پیش 

(. در 421- 420:  1382  ،)بیشاپ  پرتحرک و نمایشی ارائه دهد«حال را با شکلی انفعالی نشان اما زمان گذشته و آینده را به شکلی  

 است. بررسی و تحلیل این شاخصه در رمان شازده احتجاب باید گفت به صورت کیفی و مطلوب در این رمان استفاده شده

 صحنه های دو شخصیتی 

بنابراین   ،کنی و عرصۀ عملی محدودی داردافهای اولیۀ نویسندگان این است که داستان کوتاه گره یکی از نقایص متداول در رمان

کنند که دارای دوشخصیت هستند و از این طریق  هایی استفاده مینویسندگان داستان کوتاه بنابر تجارب در نوشتن رمان از صحنه 

تحلیل این روش (.  در  353:  همان لذا رمان آنها نیز به صحنه های دوشخصیتی اتکاء دارند. )  ؛مایلند که رمان خود را گسترش دهند

نویسی است. او سعی داشته در نوشتن رمان شازده احتجاب از این  های داستانکید کرد گلشیری آشنا به ابزارها و تکنیکأباید ت

های رمان شازده احتجاب چند شخصیتی است که نمونه را مشاهده  عیب و نقصی اجتناب و دوری کند. بنابراین اکثریت صحنه 

وخته، بیرونش کردی تا برود این طرف و آن طرف بنشیند و بگوید شازدۀ بزرگ، که من، چه کارها که نکردم،  کنیم: »و تو پدر سمی

منات و به نوکرهای آقا ؤوالممنینؤالمالاسلام و کهفۀحج  ۀام را کشتم، که من رفتم در خان که چطور با دست خودم مادرسلطیه

توجهات    فرمایند که هرکس در ظلّآمدند و به من، به شازده بزرگ، گفتند آقا می  گفتم: بگویید بیاید بیرون. نوکرهای آقا رفتند و

ها که دور حوض نشسته بودند جیغ کشیدند و دویدند توی آقا بست بنشیند... که زدم تخت سینه نوکرها و رفتم توی اندرون. زن

های دو شخصیتی نوشته شود بسیار طولانی، صحنه  (. باید گفت اگر رمان از طریق تعداد زیادی از16:  1368ها« )گلشیری،  اطاق

کند.  کند و خسته کننده خواهدشد. بر همین اساس با تکیه بر این روش ساده در اصل نویسنده از گسترش دائمی رمان جلوگیری می

ز سکون آن پردازی را در شازده احتجاب محدود کرده تا ادر بررسی  و تحلیل این شاخصه باید گفت گلشیری این روش صحنه

هایی که چنین گلشیری از تکرار صحنه مکند. ههای دو شخصیتی طولانی داستان را دچار سکون میچون استفاده از صحنه   ،بکاهد

بینی خواننده گردیده و شک و  چون باعث افزایش قدرت پیش  ،ساختار تشابهی دارند یا به عبارتی شبیه هم هستند دوری گزیده

است های داستانی ترکیب و مختلط شدهها از تعدادی نکتهکند. بر این مبنا در رمان شازده احتجاب صحنهمیانتظار را در داستان کم  

است. از سویی دیگر چون رمان  شازده احتجاب طرح مسنجمی را به خوبی بیان کرده   ...ها و  که نکات طرح، روابط، تغییر شخصیت

های گروهی محتوای  یادی را بیان کرده و همین عامل باعث شده در صحنههای چندشخصیتی نکات زدارد با استفاده از صحنه

نگری و وگو، درونبه گفت   های دو شخصیته عمدتاًتر ارائه شده باشد. بیشاپ هم معتقد است: »صحنهتر و ساختاری جذاببیش

ای طولانی  های وسیع و یا پیشینه، صحنههایی نویسنده را به استفاده از استناد تاریخیعلاوه چنین صحنهروایت متکی هستند. به

کنند. در این حالت خواننده همیشه منتظر است که به صحنۀ بعدی برسد  کنند، بلکه رمان را به راهی باریک محدود میترغیب نمی
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ب زائدی را البته نه به این دلیلی که شک و انتظار داستان قوی است بلکه خواننده مجبور است برای رسیدن به صحنۀ بعدی مطال

 (.   354: 1382)بیشاپ،  «بخواند

 ساختار پوششی و ساختار منفصل  

است.  به عبارتی وقفه از بین رفته و ها شک و انتظار ایجاد شدهشخصیت  شکلباید گفت در این رمان بین ساختار پوششی و م

است ولی روند دو مشکل  نه حادث گردیدهتری در همان صحخلائی از این طریق وجود ندارد. لذا پس از حل مشکلی، مشکل بزرگ

تو خفه شو. فقط هر کاری که گفتم بکن.   - کنیم: » و شازده داد زد: برجسته نیست که نمونه را مشاهده می ۀ آنهاو فاصل بوده ندکُ

هایش های سیاه و زنده و آن دهان باز. ردیف دندان فخری پیشبند بسته بود. جارو دستش بود. با همان روسری گلدار و همان چشم

 به   باید  فقط  تو  فهمیدی؟   نداره،  لزومی  نه  –ها را پاک کنم.  رماین، این قاب عکساجازه بف  پس اقلاً  -درشت بود، سفید بود. گفت:  

خوانیم به محض  (.  در واکاوی این روش باید گفت وقتی متن داستان شازده احتجاب را می7:  1368ها برسی...« )گلشیری،  اتاق  آن

دیدی در ادامۀ روند در همان صحنه به وقوع بروز یک مشکل در شخصیت داستان بلافاصله این مشکل حل گردیده و مشکل ج

ای بین مشکل اول شخصیت با مشکل جدید وجود ندارد است و فاصلهاز بین رفته  ها وقفه یا خلأاست. یعنی در این صحنهپیوسته

توان ششی میکارگیری ساختار پوها و بهاست. بیشاپ هم معتقد است: » با استفاده از مشکلات شخصیتو این خالی بودن پر شده

افتد، چون ای بین مشکلات شخصیت نمیدر داستان شک و انتظار ایجاد کرد.  باید گفت همگام استفاده از ساختار پوششی، وقفه

کند« شود. و این مشکل خطرناک، کشش و انتظار نیز ایجاد میپس از حل یک مشکل، مشکل بزرگتری در همان صحنه ایجاد می

بلکه قضیه برعکس ساختار پوششی    ، سویی دیگر در ساختار منفصل شرایط به این سبک و سیاق نیست(. از  261:  1382)بیشاپ،  

کوتاهی بین مشکل اول و مشکل جدید وجود دارد. یعنی   ۀاست. یعنی فرایند ایجاد مشکل توسط شخصیت طوری است که فاصل

افتد. در اصل این فاصلۀ شده باشد مشکل دوم اتفاق نمیدر هنگام استفاده از ساختار منفصل تا زمانی که مشکل اول حل و گشوده ن

شیوۀ پوشی و انفصال در    ای است تا انفصال نشان داده شود. بنابراین گلشیری با تسلط بر ابزارهای داستانی از هر دوکوتاه وقفه

د،  نکنر منفصل، مشکلی ایجاد میاست. بیشاپ هم معتقد است: »نویسندگان هنگام استفاده از ساختا رمان شازده احتجاب بهره گرفته

طور. اما در این  د و همیننآفرینتری مید و باز پس از حل مشکل دوم، مشکل تازه نآورای به وجود میرا حل و مشکل تازهسپس آن 

ول  شیوه همواره بین ایجاد یک مشکل و مشکل بعدی فاصلۀ کوتاه زمانی وجود دارد. ولی در ساختار پوششی هنگامی که مشکل ا

شود و بین این دو، وقفۀ کندکننده نیست. ضمن اینکه نویسنده در این شیوه،  ای ایجاد میدر حال حل شدن است، مشکل تازه

ها در رمان  ایجاد ساختار پوششی (. باید گفت زمانی که با استفاده از مشکلات شخصیت361:  همانکند« )اختصار را نیز رعایت می

یعنی با حل    باشدندکننده نکُ  ۀبین دو مشکل وقف  که توان شک و انتظار را در رمان ایجاد کرد  می  کنیم در اصل با این شیوهمی

 در بین دو مشکل خودش را نشان ندهد. گردد و ایجاد وقفه یا خلأ مشکل اول پشت سر آن مشکل دوم در همان صحنه حادث

 آگاهی آنی پیش 

تواند به صورت ماهرانه از آن استفاده نموده تا چیزهای عادی را به تصویر بکشد.  مییکی از کارکردهای زبان آن است که نویسنده  

آگاهی آنی در اصل استفادۀ مطلوب از زبان است که نویسنده نسبت به اتفاقی که به زودی قرار است در صحنۀ داستان  شیوۀ پیش 

سازان همیشه با تغییردادن موسیقی زمینۀ ا در سینما فیلمکند. لذرسانی میرخ دهد به مخاطب یا خواننده داستان هشدار یا آگاهی

افتد که نمونه را در داستان شازده کارگیری زبان اتفاق مینویسی این تکنیک با بهکنند اما در داستانفیلم از این فن استفاده می

د و پیشانی داغش را روی دو ستون اش فرو رفته بوکنیم: » شازده احتجاب توی همان صندلی راحتیاحتجاب گلشیری مشاهده می

کرد. یک بار کلفتش و یک بار زنش آمدند بالا. فخری در را تا نیمه باز کرد، اما تا خواست کلید برق  دستش گذاشته بود و سرفه می

(. باید  5:  1368  را بزند صدای پا کوبیدن شازده را شنید و دوید پائین. فخرالنساء هم آمد و باز شازده پا به زمین کوبید« )گلشیری،

گیری از این شیوه گلشیری با استفاده از ابزارهای زبانی قصد دارد اطلاعات و آگاهی قبلی در اختیار خواننده قرار دهد  گفت در بهره 

است وجود بالا دیده   ۀچیزی بیش از آنچه در صحن  اندازد که حتماًکه با تبدیل کارکردی آن به توصیفی خواننده را به این فکر می 
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دارد به  دهد بلکه همراه با شک و انتظار صحنه را نگاه میکه گلشیری به خواننده هشدار و آگاهی میدارد. در این جا علاوه بر این 

.   است  عبارتی خواننده در انتظار بوده که قرار است چه اتفاقی در داستان بیفتد و منتظر وقوع آن است اما زمان و وقت آن نامشخص  

توان گفت است. میاگرچه جزئیات خاص نیز وضوح کامل پیدا کرده   ،وش گلشیری با لحن داستان پیش آگاهی داده در اصل با این ر

ایفا میأفنی است و در اصل همان ت  هاین شیو تبدیل به ،  کندثیر موسیقی را  با زبان اشیای عادی را  وقتی در داستان نویسنده 

 کند. دار میتصاویری هدف

 طولانی  های حفظ تداوم صحنه 

ای است. در این تکنیک حرفه  ازنویسندۀ مبتدی  تمایز  های  های طولانی یکی از نشانهتوانایی نویسنده در حفظ تداوم نمایشی صحنه

های کوتاه های سریع و ایجاد حس نزدیکی در خواننده، دائما از صحنهنویسنده باید برای سرعت بخشیدن به داستان، هدایت انتقال

با این حال ردیف )یک یا چهار ص تکه  های کوتاه زیاد، پشت سرهم، داستان سریع را تکهکردن صحنهفحه تایپی( استفاده کند. 

کند و خواننده فضای کافی در اختیار ندارد تا تصویری کامل دریافت کند و فرصت کافی ندارد تا پیوند عمیقی با محتوای ناگفتۀ  می

راین اساس در داستان شازده احتجاب، گلشیری به منظور دوری از نقایص این روش از  (.  ب324:  1382رمان برقرار کند. )بیشاپ  

طور ضمنی به عناصر انگیزه و احساس اشاره دارد تکیه کرده و جوهرۀ پنهان روابط را که   های رفتاری شخصیت که بهویژگی

های بالا  کار بستن این شیوه طبق تحلیللذا بهاست.  کند به نمایش گذاشتهرا احساس میهای طولانی آنخواننده فقط در صحنه

همان محتوای ناگفتۀ رمان شازده احتجاب است. به عبارتی مخاطب گلشیری در شازده احتجاب برای درک و دریافت این محتوا  

اینکه صرفاً باید کل صحنه را حس کند. این روش زمانی اتفاق می  به جای  از تداوم  افتد که نویسنده  حوادث صحنه را بخواند 

ها، با همان  کنیم: »اشاره کرد به چلچراغهای طولانی استفاده کند که گلشیری یکی از آنهاست که نمونه را مشاهده میصحنه

، ها را روشن کرد. چه نوری! فخرالنساء، حتماًهای چلچراغ. فخری روشن کرد. تمام شمعدار بود، حتماًدستی که توی آستین چین 

ها را هم روشن کن. اشاره کرد با همان دستی که...یا نکرد. من گفتم: این چه کاری ست، فخرالنسا؟  عدانزد. گفت شمپلک نمی

(. با این روش باید گفت  11:  1368هایش پیدا نبود. هیچ وقت درست پیدا نبود...« )گلشیری،  گفت: مگر چی شده؟ شازده؟ چشم

رود و هیجان نیز در اصل به آن افزوده شده و چاشنی سریع پیش می شده،کار گرفتههای بهرمان شازده احتجاب با توجه به صحنه

ها های باطنی شخصیتها و ویژگیهای این رمان باعث گردیده بسیاری از سایه روشناست. لذا سرعت زیاد در صحنهآن قرار گرفته 

باشد پنهان  نیست شخصیت  ؛از نظر  بیان دیگر معلوم  احبه  اعماق وجودشان چه  بنابراین ترکیب صحنه ها در  دارند.  های  ساسی 

های انسانی های گلشیری در نوشتن رمان شازده احتجاب است. آوردن واقعیتهای طولانی از ویژگیپرشتاب و تبدیل به صحنه 

  های رمان به دلیل آن است که سرعت داستان کم نگردد و این خودش ویژگی مطلوب و اثرگذار است. بیشاپ نیز در ساختار صحنه

:  1382ای را نیز حفظ کند« )بیشاپ،  های صد صفحهتواند تداوم صحنهای حتی در صورت لزوم میحرفه  ۀهم معتقد است: »نویسند

325 .) 

 منظوره های تک صحنه

اینکه روند  ها بدون  منظوره در ساختار رمان اپیزودیک بسیار مهم است. این نوع صحنهدهندۀ تکهای کوتاه اتصالاستفاده از صحنه 

های کوتاه به صورت ناگهانی هستند و فقط یک  دهند. به بیانی دیگر صحنه را افزایش می  قبلی داستان را پیچیده کنند سرعت آن

منظوره حادثه و فاصلۀ کوتاهی بین  های تکای آنی و گذراست. صحنهدر اصل بیان نکته  آنکنند که  هدف را در رمان دنبال می

های تک (. در بررسی و تحلیل متن شازده احتجاب باید گفت گلشیری در این رمان از صحنه 332:  )هماناست.  دو حادثه طولانی  

.  اندها  به صورت ناگهانی توسط گلشیری بهره گرفته شدهها جهت انتقال آنی پیاماست. این نوع صحنه زیادی کرده   ۀ منظوره استفاد

بهره  از  گلشیری  این صحنههدف  کوتاهگیری  است. صحنه  های  آن  به  بخشیدن  سرعت  همان  یا  داستان  و تسریع  کوتاه  های 

کند  که نمونه را مشاهده  منظوره وقفه یا درنگی است بین دو صحنۀ طولانی که گاهی تنوع و خستگی را از مخاطب دور میتک

ن در دو طرف او نشسته بودند. و خسرو شاهای موریانه خوردهخواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشم»و خسرو می:  کنیممی
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های سرخ و سبزش توی زمینه آبی آمد. بادبادک با آن دنباله و گوش تواند باز بگریزد. باد میاش در این فکر بود که چطور میهمه

 (.             31: 1368آسمان بود...« )گلشیری، 

 های کوچک روایت صحنه 

مصالح یا ابزاری است    ، وگیرنداست که نویسندگان خلاق در نوشتن از آن بهره می  های کوچک در داستان شگردیروایت صحنه

آوری کرده و با سرعت بخشیدن به جریان و روند  های غیرمهم را به شکل روایتی فشرده جمعدر دست نویسنده که بتواند صحنه 

بین برود و ملالت و خستگی مخاطب بیشتر گردد.  های غیرنمایشی از  ای از صحنهدهد وقت خواننده در سیاهه داستان اجازه نمی

های کوچک و  گیری از این روش صحنهاست. باید گفت گلشیری با بهره برهمین اساس گلشیری داستان شازده احتجاب را نوشته 

ن داستان انگیزکردن داستان نیست اما وجودشان در ایاست که هدفش هیجانمنفرد و غیرنمایشی زیای در این داستان خلق کرده

است طوری است که است. از طرفی اطلاعاتی که در روایت داستان شازده احتجاب به خواننده داده شدهضرورت و اهمیت پیدا کرده

است که نمونه را مشاهده حرکت و سرعت این داستان را  نگرفته بلکه از ایستایی داستان کاسته شده و بر پویایی آن افزوده شده

تواند و رها کرد تا پدر بزرگ همچنان عکسی بماند نشسته برتختی یا بر کرد، بلند و کشدار. و فهمید که نمیکنیم: »و سرفه  می

(. از نگاه بیشاپ: »زمان مناسب برای روایت 16:  همان)  شکل و زنده و خندان...«پشت اسبی رام و یا پشت آن تودۀ گوشت بی

گونه  های کوچک، منفرد و غیرنمایشی استفاده کند. اینای صحنهمجموعه  کردن در داستان هنگامی است که نویسنده بخواهد از

های زندگی روزمره گر گذشت زمان، تغییر مکان و فعالیتنویسی( زمان حال و بیانتر از جزئیات آماری )سیاههها کمی مهمصحنه

 (. 31: 1382) بیشاپ،  هستند. و اگرچه هیجان انگیز نیستند اما وجودشان ضروری است«

 

 گیرینتیجه -3

های مختلفی در ساختار و پرداخت صحنۀ داستان شازده احتجاب استفاده دهد هوشنگ گلشیری از شیوهنتایج پژوهش نشان می

کردن سازی دوگانه، شروعها: آمادهها از وجوهی قابل تطبیق با نظریۀ لئونارد بیشاپ است. در ذکر این شاخصهاست که این روش کرده

هایی که دوشخصیت دارند، انتقال صحنۀ آینده به  نویسی، استفاده مکرر از صحنهتصنعی از فنون داستان  ۀوسط صحنه، استفاداز  

ای و ... روش هایی هستند که در این رمان  های تک حادثهزمان حال، ایجاد تعادل بین حادثه و تجربۀ شخصیت، تقسیم صحنه

ارائه گذشته و آینده به    ۀدهد در ساختار این رمان یعنی شازده احتجاب صحنها نشان مییافته   چنیناند. هممورد استفاده قرارگرفته

چون این شیوه توانسته گاهی به نویسنده این امکان را    ،استشکلی نمایشی است که به صورت کیفی و مطلوب نشان داده شده 

رتحرک جلوی های زمان گذشته و حال را برجسته و پُ س صحنه تر جلوه دهد و بالعکهای زمان حال را منفعل و کمرنگبدهد صحنه

های دوشخصیتی  مکرر از صحنه  ۀچشم خواننده ترسیم نماید.  شاخصۀ دیگری که از بسامد بالایی در این رمان برخوردار است استفاد

وری کند. بنابراین  با این شیوه  است که گلشیری سعی داشته در این رمان از این عیب و نقصی که نویسندگان داستان کوتاه دارند د

 کند تا از سکون آن بکاهد.او ازگسترش دائمی جلوگیری می
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